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خـبـر ویـژه

 مشعل  گاز  ۱۰۱ روستای مازندران تا 
پایان امسال روشن می شود

سرپرســت شــرکت گاز مازندران با اظهار اینکه عملیات گازرسانی، 
مطالعاتی و طراحی در ۵۰۴ روستای مناطق جنگلی و کوهستانی استان 
در حال انجام اســت، گفت: بر اساس برنامه و طبق پیشرفت طرح های 
لوله گذاری، ســاکنان ۱۰۱ روســتا تا پایان امســال از نعمت گاز بهره مند 
می شوند.   به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان مازندران، قاسم 
مایلی رســتمی در نشســت خبری با بیان اینکه مطالعه و طراحی برای 
گازرســانی به تمامی این روســتاها انجام شــده و کارها با قوت در حال 
پیگیری اســت، افزود: هم اکنون عملیات شــبکه گذاری گازرسانی در ۶۰ 
روســتای شــرق مازندران در منطقه دودانگه و چهاردانگه ساری و هزار 
جریب  نکا و بهشــهر، ۱۸۵ روســتای صعب العبور و کوهستانی بخش 
کجور و پول نوشــهر، روستاهای منطقه بلده نور، روستاهای رینه بخش 
لاریجان شهرستان آمل واقع در محور هراز، ۱۸ روستا در منطقه سوادکوه 
و حدود ۱۱ روســتا نیز در منطقه کوهســتانی اشــکورات رامسر در غرب 
اســتان در حال انجام اســت.   وی با بیان اینکه با حمایت دولت مشکل 
افزایش هزینه گازرســانی به مناطق کوهستانی و ییلاقی استان رفع شد 
و تــا ۲۰۰ میلیون تومان برای هر علمک نیز حمایت شــده اســت، ادامه 
داد: بر اساس برنامه، به تمامی روستاهای واجد شرایط مازندران تا پایان 
سال ۱۴۰۲ گازرسانی می شود.  قاسم مایلی رستمی با بیان اینکه در سال 
گذشــته با ۸۰۰ میلیارد تومان ۴۳۸ کیلومتر شبکه گذاری در سطح استان 
انجام گرفت، افزود: اعتبار امسال شرکت گاز مازندران هزار میلیارد تومان 
اســت و تا پایان سال ۱۴۰۲ تمامی روســتا های بالای ۲۰ خانوار از نعمت 
گاز بهره مند می شــوند. سرپرست شــرکت گاز مازندران بیان کرد: نمونه 
بــارز حمایت واقعی نظام و دولت از مــردم در برخورداری از نعمت گاز 
اجــرای ۱۰۰ کیلومتر لوله گذاری ۱۶ اینچ برای حدود ۲۰ روســتای بخش 
کوهســتانی منطقه اشــکورات رامسر اســت. وی تصریح کرد: بیشترین 
عملیات گازرســانی مربوط به روستاهای بخش بلده نور است که با ۸۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار در حال انجام اســت و امیدواریم با همکاری منابع 
طبیعــی و راه و شهر ســازی بتوانیم لوله گذاری را طبــق مقررات انجام 
دهیم.  مایلی رســتمی طولانی شدن صدور مجوز برای اجرای طرح های 
گازرسانی در روســتاهای ییلاقی و کوهستانی مازندران را از دغدغه های 
جدی دانست و خواستار همکاری دســتگاه های اجرایی از جمله منابع 
طبیعی، راه و شهر ســازی و راهداری و حمل و نقل جاده ای شــده است. 
سرپرست شرکت گاز مازندران با اظهار اینکه این استان از سه نقطه جدید 
به خط لوله گاز سراسری وصل می شود تا علاوه بر ازبین رفتن کامل افت 
فشار، همه مناطق شهری و روستایی تحت پوشش کامل گازرسانی قرار 
بگیرند، توصیح داد: اتصال خط لوله انتقال گاز از امامزاده هاشم در جاده 
هراز که با ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در حال انجام است، اتصال خط لوله 
منطقه گدوک در محور فیروزکوه که پیشرفت خوبی دارد و اتصال به خط 
لوله گاز از طریق محور الموت قزوین برای روســتاهای منطقه سه هزار 
تنکابن نیز در دستور کار قرار دارد. در حال حاضر حدود ۶۵۰ هزار خانوار 
شــهری اســتان برابر با ۹۹٫۹ درصد و ۴۴۵ هزار خانوار روستایی معادل 

۹۵.۵ درصد به شبکه گاز سراسری وصل هستند. 

همیشه  پای  یک سد  در  میان  است
پرونده سدسازی کشــورهای همسایه در کمیته 
«امنیــت آب» کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس شــورای اســلامی بررســی شده 
است و براساس اعلام این کمیسیون سدسازی های 
کشــورهای همســایه نه تنهــا امنیت ایــران بلکه 

خاورمیانه را نیز به مخاطره می اندازد.
هفته گذشــته سدســازی بی رویه کشــورهای 
همســایه، وزیر امور خارجه را به مجلس کشــاند. 
امیرعبداللهیان در پاسخ به سؤال برخی از نمایندگان 
مجلس درباره سدســازی ترکیــه و عدم اختصاص 
حقابه هامون از سوی افغانستان گفت: «در ماه های 
گذشــته مذاکرات مســتقیم و فشــرد ه ای با هیئت 
حاکمه موقت افغانستان داشته ایم و اعلام می کنیم 
از هیئت حاکمه افغانســتان در رابطــه با رودخانه 
هیرمنــد رضایت نداریــم و معتقدیــم در موضوع 
آب بهتــر از آنچه در ماه های گذشــته عمل کردند،  

می توانستند عمل کنند.
هیئت حاکمه افغانســتان در ماه های گذشته 
چند بــار با صراحــت حقابه ایــران از هیرمند را 
به رســمیت شــناخته  و مورد تأکید قرار داده اند. 
در ماه های اخیر نشســت کمیساریای مشترک دو 
کشور انجام شده و رهاسازی آب از بخشی از سد 

کمال خان نیــز صورت گرفته امــا هیئت حاکمه 
افغانســتان کمبــود آب و عدم لایروبی مســیر را 
علت نرســیدن آب به ایــران اعــلام می کنند. از 
نظــر ما یکی از مصادیق راســتی آزمایی عملکرد 
افغانســتان، اختصــاص حقابه  هیئت حاکمــه 
ایران از هیرمند اســت و با توجه به اینکه در این 
رابطه قــرارداد دوجانبه وجــود دارد در صورتی 
که تخلفی رخ دهــد از طریق مجامع بین المللی 

موضوع را پیگیری خواهیم کرد».
توافق   تنها   گزینه   روی   میز

وزیــر امور خارجه در حالــی از پیگیری موضوع 
حقابه ایران در مجامع بین المللی ســخن می گوید 
که خود می داند ایران به لحاظ حقوقی راه به  جایی 
نمی برد و وعده های او عملی نیست. چراکه ایران و 
افغانستان عضو هیچ یک از کنوانسیون های جهانی 
حفاظــت و بهره برداری از آب های مرزی مشــترک 
نیســتند. به همین دلیل امکان پیگیــری برای ایران 
در مجامع بین المللی وجود نــدارد. اگر این راه حل 
نتیجه بخــش بــود در دولت هــای پیشــین به ثمر 
می نشســت و هم اکنون به  جای هامون خشــکیده 
شــاهد هامونی خروشــان بودیم. تنهــا گزینه  روی 
میز ایران برای گرفتن حقابه از افغانســتان، توافق با 

طالبان در این رابطه است.

سدهای  افغانستان  بلای  جان  هامون
ماجرای سدســازی افغانستان داســتان تازه ای 
برای ایرانیان نیســت. افغانســتان در گذشته دو سد 
کجکی و کمال  خان را روی رودخانه هیرمند احداث 
کرد. ســدهایی که موجب قطع حقابه هامون ایران 
از رودخانه هیرمند و خشکی آن شد. پیامد خشکی 
هامــون، مهاجــرت اجباری هــزاران نفــر از اهالی 
سیســتان و بلوچستان بوده است. شاید جالب باشد 
بدانید که مخرب ترین ســد افغانســتان که در سایه 
ســکوت و بی تفاوتی مســئولان ســاخته شد، سد 
«ســلما» روی هریرود افغانستان اســت. این سد با 
اعتباری بیش از ۲۰۰ میلیــون دلار با همکاری هند  
در بالادســت هریرود احداث شــد. اما چرا احداث 
چنین سدی برای ایران مخرب است؟ بخش بزرگی 
از آب ایران در شرق کشور، به ویژه خراسان رضوی، از 
هریرود تأمین می شود. با آبگیری و بهره برداری سد 
سلما در حدود ۷۰ درصد حقابه ایران از این رودخانه 
کاهش یافته و موجب تشدید خشك سالی در شرق 
کشور شده است. علاوه بر ایران، دولت ترکمنستان نیز 

با اجرای این پروژه به شدت مخالف بود.
معاهده   هیرمند

افغانســتان در حالــی از اختصــاص حقابه 
هامــون از رودخانــه هیرمند خــودداری می کند 

که افغانســتان و ایران در سال ۱۹۷۳ کمیسیونی 
مشترک  برای مدیریت منابع آبی مشترک تأسیس 
و توافق کردند که ایران میزان مشخصی حقابه از 

رودخانه هیرمند دریافت کند.
براســاس این معاهده بایــد ۲۲ مترمکعب در 
ثانیــه از آب هیرمنــد در منطقه دلتــا، از آنِ ایران 
باشــد که در اثر اعتراض ایران چهار مترمکعب به 
آن اضافه شد. طبق این معاهده دولت افغانستان 
موظف بــه اختصــاص ۸۵۰ میلیــون مترمکعب 
آب در ســال به ایران اســت و لایروبی مسیر نیز بر 
عهده افغانســتان اســت؛ اما پس از سدســازی و 
توسعه کشاورزی در این کشــور، دولت افغانستان 
به تعهدهای خود در قبــال حقابه ایران بی تفاوت 

شد و دیگر خبری از حقابه ایران نیست.
هریرود هم رودخانه ای حیاتی برای ایران اســت 
که در گذشته خراسان ایران را سیراب می کرده است. 
اما هنوز هیچ رژیم حقوقی بین ایران و افغانســتان 
ایجاد نشده اســت و در سایه این بلاتکلیفی عطش 

خراسان هر روز بیشتر می شود.
پس از جابه جایی قدرت در افغانستان و روی کار 
آمدن طالبان نیز سیاست آبی این کشور در قبال ایران 
تغییر نکرده و ایران همچنان چشم انتظار اختصاص 

حقابه از هیرمند و هریرود است.

دیپلماسی ضعیف  آبی   ایران 
کارشناســان بر این باورند که اختلافات آبی بین 
افغانســتان و ایــران ترکیبــی از اختلافات حقوقی 
بین المللــی، ژئوپلیتیکــی، هیدروپلیتیکی، مرزی و 
سیاسی است. ایران به عنوان کشور پایین دست که 
نیاز مبرمی بــه آب رودخانه های هیرمند و هریرود 
دارد، از حقابه توافق شــده در معاهده نامه هیرمند 
و چگونگی اجرای آن گلایه مند بوده و بارها نسبت 
به آن اعتراض کرده اســت. اما اختلافات میان دو 
کشــور در این زمینه همچنان حل نشده باقی مانده 
اســت. براســاس پژوهشــی دراین باره افغانستان 
توانسته موقعیت ژئوپلیتیکی و بالادستی منابع آب 
خود را در معادلات روابط خود با ایران میدان داده 
و از ایران که در موقعیت پایین دســت و در موضع 

ضعف قرار دارد امتیاز بگیرد.
ضعفی که نفس شــرق ایران زمین را به  شماره 
انداخته و بسیاری از مناطق در سیستان و بلوچستان 
را از حیز انتفاع ساقط کرده است. تنها راه حل نجات 
شــرق ایران از راه دیپلماســی و توافق با افغانستان 
می گذرد و شعار و وعده های شکایت مانند چند دهه 
گذشته پیامدی جز خشک سالی و مهاجرت اجباری 
ساکنان استان های سیستان و بلوچستان و خراسان 

نخواهد داشت.

«شرق» از چالش دریافت حقابه از طالبان گزارش می دهد

در محاصره سدهای همسایگان
نجمه جمشیدی: ایران در محاصره سدهای کشورهای همسایه درآمده است و در این میان شاید وضعیت استان های 
شرقی از همه وخیم تر باشــد و بحران آب و توفان نمک به موج مهاجرت از این مناطق دامن زده است. حالا پس از 
جابه جایی قدرت در افغانســتان و روی کارآمدن طالبان نیز سیاست آبی این کشور در قبال ایران تغییر نکرده و ایران 
همچنان با همسایه شرقی خود گرفتار مشکل دریافت حقابه از هیرمند و هریرود است. از سنندج، سقز، قروه، آبادان، 
خرمشهر، زاهدان، ایذه و اهواز تا زابل، زاهدان، خاش و... درگیر کابوس ریزگرد و توفان نمک هستند و حالا موج این 
توفان غبار و نمک به تهران رســیده و در واقع بیش از ۲۵ استان کشور گرفتار این پدیده شده اند. میهمان ناخوانده ای 
که دو منشأ داخلی و خارجی دارد. منشأ داخلی ریزگردها به دلیل اجرای پروژه های آبی مانند سدسازی و انتقال آب، 
رخ داده اســت اما منشأ خارجی ریزگردها نیز بی ارتباط با سدسازی نیســت. ایران با سدهای بسیاری مانند ایلیسو، 

آتاتورك، سلما، کجکی و کمال خان در خارج از کشور محاصره شده است.

 رضا حاجی کریم*: اخیرا رئیس جمهور محترم در بازدید از یک طرح 
بیمارستانی در شهرستان شهریار استان تهران از اطاله چندین ساله 
این پروژه اظهار شگفتی و نارضایتی فرموده  و اظهار داشته اند معنی 

ندارد یک پروژه تا به این حد طولانی شود.
ریاســت محتــرم جمهور احتمــال قریب به یقیــن از وضعیت 
پروژه های نیمه  تمام کشــور و تعداد و رقم مورد نیاز برای تکمیل آن 

به خوبی اطلاع دارند.
وجود بیش از ۷۶ هزار پروژه نیمه تمام که نیازمند سرمایه گذاری 
۷۰۰ هزار میلیارد تومانی -با قیمت های برآوردشــده سال های ۹۶ و 
۹۷- نشانگر وضعیت به شدت آشفته در این خصوص است. ماجرا 
آنجا بغرنج تر می شــود که به رقم فوق، تورم چهار سال اخیر را نیز 
اضافه کنیم و با توجه به شــاخص های تعدیل قطعی اعلام شــده 
توسط ســازمان برنامه و بودجه، رقم سرمایه مورد نیاز چندین برابر 

مقدار یادشده خواهد شد.
در شــرایط فعلی که دولت از یک ســو با تحریم دســت و پنجه 
نرم می کند و از ســوی دیگــر هزینه های دولت بــه دلایل عدیده از 
جمله افزایش هزینه های جاری، بالارفتن ســن جمعیت و افزایش 
معضلات صندوق های بازنشستگی و... بالا رفته و این موضوع سبب 
تحدید درآمدهای دولت شــده است، دورنمایی از افزایش چشمگیر 
بودجه تملک دارایی های سرمایه ای نیز به چشم نمی خورد و تجربه 
سال های اخیر نشــان داده است که اگر به طور سنواتی نیز افزایشی 
صــورت گیرد، این افزایش به پای تورم نرســیده و احتمال قریب به 
یقین در آینده نیز نخواهد رسید. علاوه بر این تبدیل اعتبارات عمرانی 
از حالت نقدی به ابزارهایی همچون شبه پول نیز سبب کندی بیش 

از پیش تکمیل این پروژه ها شده است.
از همین روی بر پایه مطالعات انجام شده بسیاری از کارشناسان 

این حوزه، در صورت ادامه روند کنونی و به فرض محال عدم شروع 
طرح هــای جدید، تکمیــل این پروژه ها احتمالا ده ها ســال به طول 
خواهد انجامید. این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که گذشت مدت 
مدید از شــروع این پروژه ها سبب ازدست رفتن توجیهات اقتصادی، 

فنی یا زیست محیطی آنها خواهد شد.
بــا توجــه بــه ایــن وضعیــت و  مضایق شــدید دولــت برای 
ســرمایه گذاری، شاه کلید برون رفت از این کلاف سردرگم، استفاده از 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در اجرای طرح ها و استفاده از روش 

مشارکت خصوصی و عمومی (PPP) خواهد بود.
در این روش بخش خصوصی منابع مورد نیاز تکمیل پروژه ها را 
یا از منابع داخلی خود یا با اســتفاده از بازارهای پولی و مالی تأمین 

خواهد کرد.
صنعت احداث کشــور با قریب به ۴۶۰۰۰ بنگاه پیمانکاری، ۳۱۰۰ 
شرکت مهندس مشاور و مجموعه صنوف مرتبط و با زنجیره ارزش 
۲.۲ میلیون نفر بیمه شده مستقیم -یکی از بزرگ ترین جوامع صنفی 
نزد سازمان تأمین اجتماعی- و به عنوان موتور محرک توسعه کشور 
که نقش پررنگی در GDP کشــور ایفا می کنــد، می تواند به عنوان 
بازیگــر اصلی تکمیل پروژه های نیمه تمام شــریک اصلی دولت در 
اتمام این پروژه ها باشد. از سوی دیگر صنعت احداث دارای ضریب 
تکاثری اشتغال بسیار بالا بوده و از نظر ایجاد فرصت های شغلی نیز 
جایگاهی اســتراتژیک دارد. این مهم آنجا اهمیت مضاعف می یابد 
که بر اســاس آمار بین المللی، ایران سومین کشور دنیا از نظر تعداد 
فارغ التحصیلان مهندســی بوده و در همین زمان میانگین بی کاری 
در بین فارغ التحصیلان مهندســی بالاتر از متوســط کشوری است و 

وضعیت نگران کننده ای دارد.
این پتانسیل و توان بالقوه در شرایطی است که یکی از مهم ترین 

مشــکلات فراروی آن، تحلیل رفتن توان بخش خصوصی به عنوان 
شریک دولت اســت. توالی طولانی مدت نرخ منفی تشکیل سرمایه 
ثابت، استمرار مخرب رکود و رشد منفی اقتصادی و اثرات به شدت 
مخرب این عوامل بر فضای کســب وکار، رشد بنگاه های شبه دولتی 
در لبــاس بخش خصوصی، وجود بیش از دو دهه تورم و خصوصا 
تورم فزاینده و بی سابقه سال های اخیر سبب شده بنگاه های صنعت 
احداث در شرایطی که در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا دارای برتری 
مطلق دانش فنی و مهندســی هستند و با وجود داشتن مزیت های 
نســبی فراوان برای این صنعت از جمله وســعت سرزمینی، نیروی 
انسانی مستعد، نیاز مبرم کشور و منطقه به توسعه زیرساخت ها و... 
به دلایل فوق الذکر امروز نه در اندیشه توسعه که در تلاش برای بقا 
به سر می برند. ناگفته پیداست که در شرایط کنونی محیط کسب وکار 
این بنگاه ها -که بخش خصوصی کوچک ترین نقشــی در رخداد آن 
نداشته است- یا مشارکتی شکل نمی گیرد یا در صورت تشکیل قادر 

به عملکرد مناسب نخواهد بود.
در چنیــن وضعیتــی دولت -بــه عنوان مجموعــه حاکمیت- 
می تواند از ابزارهای تشویقی، امتیازات مختلف، معافیت های مالیاتی 
و بیمه ای و... به عنوان مشــوق های چشمگیر برای به میدان آوردن 

بخش خصوصی صنعت احداث استفاده کند.
یکــی دیگــر از مشــکلات مهم حضــور بخــش خصوصی در 
پروژه های مشــارکتی (PPP) خلأهای قانونی جهت شکل گیری این 

مشارکت هاست.
در ســال های اخیر تلاش های زیادی صــورت گرفته تا خلأهای 
قانونی این مشــارکت برطرف شــده و امکان مشــارکت بنگاه های 
خصوصی به عنوان شــریک دولت میسر شــود. دولت سیزدهم نیز 
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و در تبصره ۴ این قانون به زعم خود کوشیده  
است تا به عملیاتی شــدن این فرایند کمک کند اما روشی که دولت 
برای این مهم پیش بینی کرده اســت ســبب پیچیدگی بیش از حد 

مشکل و بروز موانع جدید خواهد شد.
پرداختــن به موضوع اســتراتژیک مشــارکت در قالــب احکام 

یک ساله قانون بودجه بدون وجود قوانین بالادستی در شرایطی که 
مدت ها از ارسال لایحه مشارکت خصوصی و عمومی به عنوان یک 
قانون جامع به مجلس می گذرد سبب شتاب زدگی و عدم کارایی این 
تبصره از لایحه بودجه خواهد شــد. همچنین تعیین مهلت حداکثر 
دوماهــه برای تدوین آیین نامه و روش های پیچیده این مشــارکت و 
مواردی از قبیل نحوه احراز صلاحیت و انتخاب ســرمایه گذار، روش 
کشــف قیمت، چگونگی اجرای طرح (پروژه) ها، نحوه بهره برداری، 
تعیین میزان پوشــش خطرپذیری، تعیین نرخ خدمات بهره برداری، 
وضــع جرائم عدم پرداخت و دیرکــرد در پرداخت و نحوه وصول و 
هزینه کرد آن، نظارت بر نحوه بهره برداری، تضامین طرفین، داوری و 
حل اختلاف و...، عدم استفاده از نظرات بخش خصوصی -علی رغم 
تصریــح قانون بهبود مســتمر فضای کســب وکار- عدم شــفافیت 
مکانیسم قیمت گذاری محصول یا خدمات حاصل از پروژه، مواردی 
هستند که ســبب می شود موضوع مشــارکت همچنان در فضایی 
مبهــم، غیرجذاب برای بخــش خصوصی واقعــی و ناموفق برای 

خروج از رکود حاکم بر توسعه زیرساخت های کشور باقی بماند.
نیــت دولــت محتــرم در پرداختن به ایــن موضــوع در قانون 
بودجه ۱۴۰۱ حتما از ســر خیرخواهی و صلاح کشور بوده اما نفس 
تصمیم گیــری برای یک مشــارکت بدون حضور شــریک در تدوین 
قانون اولیه و در مراحل بعدی آیین نامه ها و شیوه  نامه ها و همچنین 
فقدان قانون جامع بالادســتی و با شــتاب زدگی مستتر در لایحه، به 
مثابه انگبین خوراندن به بیماری بس ناخوش احوال است که نه تنها 
کامش را شــیرین نخواهد کرد بلکه مشکلی بر مشکلاتش خواهد 
افزود، سرنوشت مشارکت را با شکست احتمالی مواجه خواهد کرد 
و با توجه به شرایط فوق، علی رغم منویات ممدوح طراحان لایحه، 
احتمالا مشــکلی بر مشکلات موجود اضافه خواهد کرد و گره ای بر 

گره های حاکم بر فضای کسب و کار صنعت احداث خواهد افزود.
چند گویم من تو را کین انگبین

زهر قتال است از آن دوری گزین
*عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت های تأسیساتی و صنعتی

روزگار  وخیم  پروژه های  عمرانی

تعدیل نرخ ارز: راهکار یا کژراهه ؟
به این صورت می توان با بهبود عملکردها در ســرمایه گذاری ها و در 
خط های تولید کالاها و خدمات و با پیشــگیری از وقوع شــرایط جنگی 
و شــبه جنگی و در نتیجه کنتــرل انتظارت تورمی، مانع از شــکل گیری 
نرخ های دوگانه شــد. «دسترســی بــه قیمت های صحیــح» از طریق 
اجرای سیاســت های اقتصادی تکنوکراتیک بی توجه به ریشــه اصلی 
چالش های اقتصادی و اجتماعی، نه تنها ره به جایی نمی برد؛ بلکه سر 
از چالش های بیشــتر درمی آورد. تاریخ سیاست های اقتصادی اجراشده 
در ســال های ۱۳۷۰ به این سو گواهی است بر این بحث که بدون پاسخ 
به مسئله اصلی، یعنی قواعد اساسی و زیربنایی، نمی توان اقتصاد ایران 
را از گرفتاری در دور باطل تورم ســاختاری از ســویی و تعدیل هرازچند 
ســال یک  بــار قیمت ها (با هدف کاهــش فاصله میــان نرخ های آزاد 
و تثبیت شــده) از ســوی دیگر، نجات داد. راهکار نه در حوزه اقتصاد و 

اصلاح قیمت ها، بلکه در حوزه سیاست و قدرت قرار دارد.
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